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"مهمترين دليل من براي خروج از ايران، نداشتن شغل 
است. 6 سال در دانشگاه تحصيل کردم و با نمراتي عالي 
فارغ التحصيل شدم، اما الان شغلي ندارم. اين يعني هيچ!" اين 
جمله يکي از جوانان ايراني است که تصميم دارد ماه  آينده 

به کانادا مهاجرت کند.
در  آنها  و رشد  اقتصادي کشور  بي شمار  مشکلات 
سال هاي اخير سبب شده تا بسياري از تحصيلکردگان، 
نيروهاي متخصص و نخبگان علمي، بيش از گذشته به 
فکر خروج از کشور بي افتند. بر اساس گزارش دفتر سفارت 
استراليا، ميزان مهاجرت ايرانيان به اين کشور نسبت به سال 
در حال حاضر،  است.  يافته  افزايش  درصد  گذشته 250 
بسياري از نخبگاني که در زمينه هاي علمي و پژوهشي 
کشوري و جهاني امتياز آورده و جزو نفرات برتر هستند، 
تقاضاي مهاجرت به خارج از کشور را دارند و اين در حالي 
است که کشورهاي خارجي با آغوشي باز از آنها استقبال 
به عمل مي آورند. به گفته يکي از نخبگان ايراني که چند 
سال پيش در المپياد جهاني فيزيک، مدال طلا کسب کرده 
بود، پس از برگزاري آزمون، از چندين دانشگاه معتبر جهان 
همچون دانشگاه هاي آکسفورد و هاروارد پيشنهاد اقامت با 

دستمزد ماهانه بسيار بالا دريافت نموده بود. 

تحريم هاي علمي، يکي از مهمترين دلايل
يکي از مسايلي که اقتصاد و صنعت کشور را به شدت 

تحت تأثير قرار داده، تحريم هايي است که در سال هاي اخير 
عليه کشورمان اعمال شده است. در کنار تمام نکات منفي 
صنعت  و  اقتصاد  بر  بازرگاني  و  تجاري  تحريم هاي  که 
کشور بر جاي گذاشته، تحريم علمي و پژوهشي که چند 
سالي است کشورمان با آن مواجه شده، دليل ديگري است 
که سبب شده نخبگان کشور، راه مهاجرت به کشورهاي 
صاحب علم را در پيش بگيرند. همان طور که در حوزه هاي 
بازرگاني و اقتصاد، اثر تحريم کاملًا مشهود است، تبعات 
منفي تحريم در بعُد علمي نيز خودنمايي مي کند و منجر 
پيکره علمي کشورمان  بر  زيادي  آمدن فشارهاي  وارد  به 
شده است. به دليل وقوع تحريم، بسياري از دانش پژوهان 
و نخبگان ايراني که در داخل کشور زندگي مي کنند، قادر 
به شرکت در کنفرانس ها و همايش هاي بين المللي نيستند. 
مقالات، مجلات و کتاب هاي به روز، آن طور که بايد وارد 
کشور نمي شوند که البته اين مسأله تنها يک بعُد قضيه 
است. بعُد ديگر اين مسأله را بايد در تأثير مستقيم و منفي 
آن بر رشد و توسعه اقتصاد دانست. در حال حاضر به دليل 
چنين تحريم هايي، کشورمان قادر به واردات تکنولوژي جهت 
شکوفايي اقتصاد و صنعت نيست. در نتيجه، بسياري از 
بخش ها و زيربخش هاي اقتصادي کشور، متناسب با توسعه 
و پيشرفت جهاني گام برنداشته اند و  در همه ابعاد رشد و 
توسعه متوازن کشور به مخاطره افتاده است. با توجه به اين 
مسأله و از آنجا که نخبگان کشور، فضاي مناسبي جهت 

راهي  نمي يابند،  ذاتي خود  و  علمي  توان  از  بهره برداري 
کشورهاي ديگر مي شوند که با وقوع اين مسأله، علاوه بر 
آن که کشورمان از نظر تحريم علمي و تکنولوژيکي آسيب 
مي بيند، به دليل آن که نيروي انساني توانمند خود را از 
دست مي دهد، ابزار لازم را براي جبران آسيب هاي وارده ناشي 
از اين گونه تحريم ها، در اختيار ندارد و از اين منظر به يک 
عقب ماندگي تکنولوژيکي مضاعف دچار مي شود که آثار 
منفي آن در بلندمدت، ضربات مهلکي بر اقتصاد و صنعت 

وارد مي سازد.

آغوش باز كانادا و آمريکا
تحقيقات بانک جهاني نشان مي دهند که بيشترين 
حجم مهاجرت دسته جمعي ايرانيان به کشور کانادا صورت 
گرفته است، به طوري که رقم مربوط به آن در دهه جاري، 
با رشد 142 درصدي مواجه بوده که هدف عمده آنها، يافتن 
شغلي مناسب تر با درآمد بهتر و همچنين ادامه تحصيل 
در مقاطع بالاتر و با کيفيت تر عنوان شده است. همچنين 
در ادامه اين گزارش آمده است که پس از کانادا، مقصد 
آمريکا است، چرا که پذيرش  ايرانيان، کشور  اقامت  دوم 
آمريکاييان از ايرانيان مهاجر در دهه حاضر،  معادل 52 درصد 
افزايش را نشان مي دهد. در اين ميان، بايد به اين نکته توجه 
همچون  توسعه يافته اي  و  صنعتي  کشورهاي  که  داشت 
آمريکا، در قياس با دهه هاي قبل با درخواست مهاجرت افراد 
از کشورهاي جهان سوم، به سختي موافقت مي نمايند و تنها 
عامل سرمايه هاي مالي و نيروي نخبه و توانمند انساني است 
که آنها را براي پذيرش متقاعد مي سازد، لذا رشد اين حجم 
مهاجرت به معناي فرار سرمايه مالي و انساني متخصص 
از کشور است که در هر دو مورد، آسيب هاي شديدي به 

اقتصاد کشورمان وارد مي سازد. 

فرشهايگستردهبراينخبگانايراني

تبعات اقتصادي فرار مغزها

مغز ايراني در كالبد غيرايراني
فقدان اراده اي مصمم براي كنترل خروج نخبگان، دردناک تر از كمبود هاي جامعه براي 

تأمين آنان است.

              در اين سرفصل همچنين مي خوانيد:

IQ نزولي
در فرار مغزها اوليم!

ايران، محروم از دانش جهاني
اپيدمي 76 درصدي
ناگفته هاي شنيدني

"زيرساخت هايمان خراب است"
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کشور  جمعيت  درصد   22/8 حاضر  حال  در 
متأسفانه  مي دهند.  تشکيل  سال   29 تا   20 جوانان  را 
بيکار  درصد   20/7 معادل  رقمي  عظيم،  خيل  اين  از 
و  ميليون    70 جمعيت  با  را  فوق  آمار  اگر  هستند. 
495 هزار نفري سرشماري سال 85 کشور تطبيق دهيم، 
از  نفر  هزار   327 و  ميليون   3 که  مي شود  مشخص 
جوانان اين کشور بيکار هستند که اين موضوع بسيار 
نگران کننده  است. اين آمار با رشد جمعيت و افزايش 
فارغ التحصيلان دانشگاهي افزايش خواهد يافت. يکي 
عدم  به  مي توان  را  بيکاري  عظيم  اين حجم  دلايل  از 
نيازسنجي هاي شغلي در کشور مرتبط دانست. هيچ گاه 
در  و صنعت  اقتصاد  که  موضوع  اين  به  ما  کشور  در 
بلندمدت به چه تخصصي نيازمند است، انديشيده نشده 
است. به عنوان مثال در حال حاضر، قشر عظيمي از 
فارغ التحصيلان رشته پزشکي بيکار هستند. اين مسأله 
تقاضاي  از سطح  برآوردي  که  نشأت مي گيرد  آنجا  از 
بيمارستان هاي کشور صورت نمي پذيرد. متأسفانه  کار 

اين مسأله در بسياري از رشته هاي تحصيلي دانشگاهي 
حال حاضر کشورمان وجود دارد. نکته نگران کننده تر آن 
است که اين اتفاق، تبعات منفي ديگري نيز به همراه 
دارد، چرا که به دليل عدم برآوردهاي نيازسنجي شغلي 
در اقتصاد - و از آنجا که فارغ التحصيلان اين رشته ها 
به نوعي به يک احساس سرخوردگي دچار مي شوند - 
تمايل به ادامه تحصيل در اين رشته ها و گرايش هاي 
مرتبط با آن تنزل پيدا مي کند. در نتيجه با وجود اين که 
تقاضا براي نيروي کار متخصص در چنين گرايش هايي 
ندارد.  وجود  آن  براي  عرضه اي  است،  آمده  وجود  به 
متعاقب اين امر، علاوه بر آن که شاهد کاهش کيفيت 
بود،  خواهيم  جامعه  سطح  در  شده  ارايه  خدمات 
مي افتند  فکر  اين  به  تحصيلکرده  افراد  از  بسياري 
کشور،  اجتماعي  و  اقتصادي  شرايط  به  توجه  با  که 
در  و  ندارد  را  آنان  نيازهاي  به  پاسخ  جامعه ظرفيت 
اين وضعيت، راهي کشورهاي  از  براي رهايي  نتيجه 

مي شوند. خارجي 

درصد   0/25 معادل  سالانه  حاضر،  حال  در 
ايران  از  کشور  متفکر  و  تحصيلکرده  جمعيت 
کارشناسان  از  برخي  متأسفانه  اما  مي شوند.  خارج 
امري نکوهيده  را  از کشور  اين حجم خروج  تنها  نه 
اقتصاد  ترقي  و  رشد  مايه  را  آن  حتي  که  نمي دانند 
نخبگاني  گروه،  اين  اعتقاد  به  مي دارند.  بيان  کشور 
که تقاضاي خروج از کشور را دارند، با بهره گيري از 
برگشت  با  مي توانند  جهاني،  اول  تراز  دانش  و  علم 
آمارهاي  اما  کنند،  متحول  را  ملي  اقتصاد  کشور،  به 
تنها  که  بيان مي کنند، چرا  را  ديگري  مسأله   جهاني، 
اتمام  از  پس  ايراني"  گريزان  "مغزهاي  از  درصد   3

باز مي گردند. تحصيلات به کشور 
و  فسادها  برخي  وجود  شايسته سالاري،  عدم 
افزايش  دلايل  از  توسعه  و  تحقيق  به  توجه  عدم 
بسياري  در  هستند.  کشور  در  مغزها  فرار  روزافزون 
اسکانديناوي،  حوزه  کشورهاي  همچون  کشورها  از 
ناخالص  محصول  به  تحقيقاتي  اعتبارات  نسبت 
متأسفانه  که  است  درصد   9 معادل   )GDP( داخلي 
اين نسبت در کشور ما کمتر از 0/5 درصد است و 
اين در حالي است که بر اساس قانون برنامه چهارم 
عدم  مي رسيد.  درصد   2 به  بايد  مذکور  رقم  توسعه، 
کاهش  سبب  تحقيقات  و  تکنولوژي  علم،  به  توجه 
خود به خود  کاهش،  اين  که  شده  کشور   GDP
مباحث  به  يافته  تخصيص  اعتبارات  تنزل  به  منجر 
معيوب،  چرخه  اين  تداوم  و  مي شود  تحقيقاتي 

اقتصاد کشور را مستأصل خواهد کرد.

اجتماع
که  مغزها  فرار  اقتصادي  منفي  تبعات  از  جدا 
بخش  پويايي  عدم  و  بهره وري  قلِّت   ،GDP کاهش 
فرار  مي شود،  منجر  را  اقتصاد  خدماتي  و  توليدي 
اجتماعي  منفي  مسايل  برخي  بروز  به  منجر  مغزها 
نيز مي گردد. در سال هاي اخير، بسياري از کارشناسان 
پديده  منفي  تبعات  از  يکي  اجتماعي،  مسايل  حوزه 

بانک جهاني در گزارش ديگري بيان مي کند که پس از 
وقوع انقلاب در سال 57 )1979 ميلادي( رشد جمعيت 
يافته  افزايش  از سه دهه، 80 درصد  ايران ظرف کمتر 
ايران که غالب  افزايش بسيار زياد جمعيت در  است. 
آنها از سال هاي 2000 به بعد وارد فضاي کار شده اند و 
عدم تناسب عرضه کار با تقاضا در فضاي اقتصادي و 
همچنين ميانگين 14/33 درصدي تورم در ايران پس از 
انقلاب و مقايسه آن با نرخ 5 درصدي تورم در کانادا 
–  و البته يکساني رشد درآمد ملي در هر دو کشور که 
نشان از کاهش قدرت خريد در ايران دارد – باعث شد 
بسياري از ايرانيان با عنايت به وضعيت مناسب اشتغال 
کانادا )نرخ 4 درصد بيکاري( تصميم به مهاجرت به اين 

کشور بگيرند.

تبعات اقتصادي 
متأسفانه هيچ گاه به صورت حرفه اي به اثرات زيانباري 
که پديده فرار مغزها بر اقتصاد کشور وارد مي سازد اشاره 
نشده است. علاوه بر تبعات اجتماعي فراوان و نامطلوب فرار 
مغزها، با وقوع اين پديده اقتصاد کشور از جهات گوناگون 
صدمه خواهد ديد که جبران آن بسيار سخت خواهد بود. 

در حال حاضر از آنجا که رشد تکنولوژي در کشورمان 
متناسب با رشد جهاني نيست، با وقوع پديده فرار مغزها، 

توليد داخل در قياس با رقباي خارجي  قيمت نامناسب تري 
پيدا مي کند و از آنجا که هر مصرف کننده عقلايي بر اساس 
مطلوبيت خويش تصميم به استفاده از يک کالا مي گيرد، 
به دليل کيفيت بالاتر و قيمت پايين تر، کالاي خارجي را در 
اولويت قرار مي دهد. اين مسأله سبب مي شود در ميان مدت 
توليدکننده داخل، بازار خود را از دست بدهد که اين موضوع 
در کنار عدم بهره مندي از بازاري هدفمند، به کاهش درآمد 
به  در سطح کلان  کاهش،  اين  مي انجامد.  داخلي  بنگاه 
از سوي  کاهش درآمدهاي ملي و سرانه منجر مي شود. 
ديگر به دليل کاهش فروش، بنگاه داخلي براي حفظ و 
بقاي خود در بازار، دست به تعديل نيرو خواهد زد تا از اين 

طريق به جبران هزينه هاي جاري خود بپردازد. 
اين مسأله سبب مي شود تا علاوه بر رشد بيکاري، 
قدرت خريد در سطح کلان جامعه – به دليل افزايش 
بيکاري و کاهش درآمد – کاهش يابد که تزريق رکود 
به اقتصاد کشور نتيجه آن خواهد بود. در کنار موارد 
فوق، افزايش واردات براي پاسخ به نياز مصرف کننده 
هرچه  اتکاي  اساس،  اين  بر  که  برد  ياد  از  نبايد  را 
بيشتر به درآمدهاي ناپايدار نفتي، کاهش قدرت خريد 
و  ملي  درآمدهاي  تنزل  همراه  به  بيکاري،  افزايش  و 
تنها يک معني دارند و آن، چيزي جز  سرانه همگي 

 .کاهش رفاه عمومي جامعه نيست

فرش هاي گسترده براي نخبگان ايراني

فرار مغزها در بستر ناامني

IQ نزولي

و  دانشگاه  ميان  هماهنگي  عدم  و  كار  نامتعارف  قوانين  كار،  و  كسب  نامناسب  فضاي 
صنعت، نرخ بيکاري را در ميان قشر تحصيلکرده افزايش داده است.


